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  يرفندرسكيابوالقاسم م يهصناعدر رسالة  يقيموس مقام

3فر ، اصغر فهيمي2، مهدي كشاورز افشار1سهند سلطاندوست  

  چكيده

، حكيم و فيلسوف عصر صفوي، در )ق970- 1050حدود (ابوالقاسم ميرفندرسكي 
. مباحثي در باب موسيقي نظري دارد 
	���� ر���ۀمشهورترين اثر خود با عنوان 

اما هدف ميرفندرسكي، بر . نظير است او در بين فيلسوفان اين دوره كم از اين نظر،
خلاف فلاسفة اوايل دورة اسلامي، نه آموزش فني موسيقي از طريق متن 
مكتوب، بلكه استفاده از مثال موسيقي نظري براي توضيح اقسام صناعات 

سكي در فلسفي ميرفندر ءدر مقالة حاضر، كه با هدف بررسي آرا. است) ها پيشه(
بندي صناعات نوشته شده، با استفاده از روش كيفيِ  ارتباط با موسيقي ذيل دسته

يي، ضمن مرور مختصر تاريخي بر احوال و  تحليل متن و مواد تاريخي و كتابخانه
هاي مير، مقدمات نظري رساله و اصطلاحات بكاررفته در آن را شرح  آثار و انديشه

مهمترين . ردب مؤلف از مثال موسيقي نظري پي  رادايم تا از آنجا بتوان به م داده
كه از مباحث موسيقايي اثر ميگيريم اينست كه در اين دوره، علما  يي نتيجة ضمني

اند، تا آنجا كه ممكن  تمايز روشن و قاطعي ميان علم و عمل موسيقي قائل بوده
ش بود يك عالم ديني برجسته، برغم وقوف كامل بر موسيقي نظري، داشتن گو

موسيقايي، و حتي تدريس آن، از اشتغال عملي به موسيقي بپرهيزد و طلاب خود 
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هاي آشكار جدايي علم و  اين واقعيت را ميتوان از نشانه. را نيز از آن برحذر دارد
  .عمل موسيقي در اين دوران دانست

 .، ميرفندرسكي، فلسفة صفويه، صناعت، موسيقي نظريرسالة صناعيه :كليدواژگان

* * * 

  مقدمه و بيان مسئله

، نقش مؤثري در سير تحول آنهاهاي نخستين اسلامي و شاگردان و پيروان  فيلسوفان سده
اند، تا آنجا كه نخستين رسالات  موسيقي نظري ايران و مكتوبات عربي و فارسي در اينباره داشته

سينا، ابوعبيد  وعليعلمي در موسيقي نظري اساساً تأليف فيلسوفاني چون كندي، ابونصر فارابي، اب
اين روند هرچند تا دوران مغول رو به ضعف گذاشت، . الصفا بود زيله و حلقة اخوان جوزجاني، ابن

 رسيدنبا . الدين محمد آملي داشت الدين شيرازي و شمس اما همچنان نمايندگاني همانند قطب
طبق تقسيمات  كه خود بر صفويان به قدرت، موسيقي نظري بعنوان بخشي از علم رياضيات ـ

. رفته از مدار توجه فيلسوفان زمان خارج شد ـ رفته يونانيان باستان ذيل فلسفة وسطي ميگنجيد
، ر���ۀ 
	����ظاهراً يگانه استثناء بر اين قاعدة كلي، ابوالقاسم فندرسكي بوده است كه در 

مسئلة . استاقتضاي موضوع رساله، از موسيقي نظري و حقيقت صناعت موسيقي بحث كرده  به
مقالة حاضر، بررسي ديدگاه اين فيلسوف برجستة عصر صفوي نسبت به صناعت موسيقي، از 

  .است ر���ۀ 
	����رهگذر تحليل مطالب و اشارات موسيقايي او در 

  پيشينة پژوهش

پژوه و  نويساني چون محمدتقي دانش شناسان و فهرست برغم مساعي سترگ نسخه
هنوز چندان مورد توجه  ر���ۀ 
	����قايي محمدتقي مسعوديه، مباحث موسي

در فهرست خود نامي از اين اثر ) 1391(مسعوديه . شناسان قرار نگرفته است موسيقي
ر���ۀ يي گذرا به احوال ميرفندرسكي،  ضمن اشاره) 11: 1390(پژوه  اما دانش ،نبرده

����	
بحث  وسيقي نيزاختصار معرفي كرده و گفته است كه مؤلف در اين اثر از م را به 
» انسيكلوپديايي«اين رساله با نگاهي  :در جايي ديگر مينويسد) 59-58: 1362( او. كندمي
الدين احمد  همچنين ميرفندرسكي را با حكيم نظام. به همة دانشها مينگرد) يي نامه دانش(


ۀ يي در موسيقي داشته كه در كتاب  قياس ميكند كه رساله) ق1059. ف(گيلاني ��
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 ابوالقاسم ميرفندرسكي 
	����مقام موسيقي در رسالة ؛ فر سهند سلطاندوست، مهدي كشاورز افشار، اصغر فهيمي

  .يي است نامه ود قرار داده و آن هم اثري دانشخ دا��
شرحي از احوال و آثار و مقامات علمي ميرفندرسكي را در ) 1356(تقي تفضلي 

سيدحسين ميثمي با وجود اينكه تحقيق جامعي در باب . چاپ رسانده استي بي مقاله
صرفاً در نداشته و  ر���ۀ 
	����يي به  موسيقي عصر صفوي انجام داده، اما هيچ اشاره

يي از كتاب خود، كه به ذكر فقهاي عصر صفوي اختصاص داده، از ميرفندرسكي  صفحه
يي كه به شرح و  در مقاله) 1386(شهرام پازوكي ). 107: 1389ميثمي، ( برده استنام 

در حكمت اسلامي بوده » صنعت«پرداخته، بيشتر متوجه معناي لفظ  ر���ۀ 
	����تحليل 
  .اي واكاوي مباحث موسيقايي اين اثر نداشته استيي بر و هدف يا دغدغه

است كه » يائيه«مهمترين شعري كه از ميرفندرسكي بجا مانده قصيدة موسوم به 
 ا��
اد ����يي از اين شروح در كتاب  مجموعه. شرحهاي مختلفي بر آن نوشته شده است

خالي و شرح شرح خل) 1372(بچاپ رسيده كه دربردارندة شرح حكيم عباس شريف دارابي 
يي بر آن نوشته و بر مشائي بودن مشي فلسفي  الدين آشتياني مقدمه گيلاني است و سيدجلال

) 1388(اما حسين كلباسي اشتري . سينا تأكيد كرده است مير و متابعت او از روش فلسفي ابن
مسئلة غامض مشرب حكمي مير پرداخته و نشان داده كه تشخيص مشائي يا ه يي ب در مقاله

مهمترين منبع اين پژوهش نسخة تصحيح انتقادي . شراقي بودن وي بسادگي ميسر نيستا
����	
  ).1387ميرفندرسكي، (است كه حسن جمشيدي بچاپ رسانده است  ر���ۀ 

يي به بررسي وجوه  يابيم كه اغلب پژوهشگران علاقه از مجموع آنچه گفته شد درمي
و تحقيق حاضر در تلاش است كه اين  اند موسيقايي در انديشة ميرفندرسكي نداشته
  .موضوع بديع را در حد وسع به بحث بگذارد

  ������ مختصري در باب مؤلف رسالة

  و استادان او اوايل حيات ميرفندرسكي) الف

ـ 1050. ح(» ميرفندرسكي«ميرزا ابوالقاسم پسر ميرزابيگ پسر ميرصدرالدين معروف به 
قرن (ن و عارفان شيعة اماميه در عصر صفوي از حكيما) 310/ 5: 1369صفا، ) (ق 970

زادگاه . و از استادان بزرگ مكتب فلسفيِ موسوم به مكتب اصفهان بود) يازدهم هجري
شيخ . بوده است) گرگان امروزي(فرسخي استرآباد   اجدادي او قصبة فندْرسِك واقع در دوازده

� و ا����بدر ) 38: 1351(عباس قمي 	�
ۀ حسيني موسوي، و  او را از سادات ا�� �
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  ).Nasr, 2012(اند  او را از سادات سماكي استرآباد گرگان معرفي كرده) 153: 1317( �$
#"�د!
ظاهراً مقدمات تحصيل علم را در زادگاه خود آغاز كرده و در ادامه، پيش از رسيدن به 

ندرسكي، ميرف(تختگاه اصفهان، سفرهايي بقصد تحصيل به مازندران و قزوين داشته است 
. ف(و ملا محمدباقر داماد ) ق1031. ف(او معاصر علمايي چون شيخ بهائي ). 10: 1387
در ) 575/ 1: 1389(اوحدي بلياني ). Matthee, 2021: p. 419(بوده است ) ق1042
ميرزا ابوالقاسم «بيگ تبريزي و ميرداماد بعنوان اولين استادان  از علامه چلبي ا�)����' �
&�ت

اند كه  البته در شاگردي ميرابوالقاسم نزد ميرداماد تشكيك كرده و گفته. ياد ميكند »استرآبادي
  ).13: 1387ميرفندرسكي، (دليل اين تلقي همنشيني فراوان اين دو حكيم بوده است 

  حوزة معارف ميرفندرسكي و كرامات او) ب

قيقتجوي و حكيم موحد و متأله عارف ح«اين  ا*دبری����در ) 357/ 4: 1374(مدرس 
را در حكمت طبيعي و الهي، هردو، وارد و وحيد زمانه » پوي فيلسوف صوفيِ كاملِ طريقت

حكيم فاضل و فيلسوف و « ا�)-��ء ری�ضدر ) به بعد 123: 1389(اما افندي . دانسته است
را در علوم عقلي و رياضي ماهر دانسته، ولي بضاعتش را در علوم شرعي و عربي » صوفيِ بنام

 ��0/نبويژه در تدريس كتب » مير مبرور«. ـ اندك شمرده است» كه رشتة معلوماتش نبود«ـ 

خان  خلاف، رضاقليرب. سينا و نيز در حل مسائل هندسي مهارت كامل داشته است ابن ا���1ءو 
، »در ذكر فضلا و محققين حكما« ا�)�ر&�' ری�ضدر روضة دوم ) 326: 1385(هدايت 

دانسته و از او تصوير صوفيِ قلندرمĤبي » و منقول و فروع و اصول جامع معقول«فندرسكي را 
همواره از مجالست اعزهّ و اعيان «: اهل حال ارائه كرده و طريق مبالغه تا آنجا پيموده كه گفته

بر اساس روايتها، همين موضوع اعتراض . »و اوباش مصاحب بود] اراذل[مجانب و با اجامره 
  .كننده برآمده است ه و مير در مقام پاسخي قانععباس صفوي را برانگيخت شاه

جمله ت عجيبي را به مير نسبت داده، ازكراما روز رو�'در تذكرة ) 25: 1343(صبا 
... در علم حكمت و تسخير و جفر و كيميا و خوارق عادت يد طولي داشت «نوشته است كه 

(!) ... يگرديد گويند تمام بدنش اكسير بود، هر فلزي كه مماس بدنش ميشد طلا م
گرد قبرش سرب گداخته انباشته كه احدي نقب زده استخوانش ] كبير[عباس ماضي  شاه

جمله ماجرايي كه اند، از باز هم به مير نسبت دادهالبته از اين دست كرامات . »بيرون نبرد
نقل و ادعا كرده است كه مير در ايام سياحت خود در 45ا3' در ) 22: 1380(ملااحمد نراقي 

، در جواب تحدي آنان مبني بر حقانيت مذهبشان و بطلان دين اسلام، »ولايات كفار«
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 ابوالقاسم ميرفندرسكي 
	����مقام موسيقي در رسالة ؛ فر سهند سلطاندوست، مهدي كشاورز افشار، اصغر فهيمي

پرستان آوار كرده  صرفاً با اداي اسم اعظم خداوند در معبد ايشان، بتخانه را بر سر بتان و بت
جمله كرامتهاي ساختگي معتقد است بيگمان اين هم از) 310/ 5: 1369(اما صفا . است

ن انبوه روايات غريبي كه دربارة مير در تواريخ و تراجم آمده، فقرة زير را از ميا. دربارة اوست
  :باشد» ما لايدرك كله لايترك كله«نقل ميكنيم كه مصداق قول  ا��	� ری�ضعيناً از 

گويند در ايام ملالت، هر روز يك نفر زن فاحشه با يك شيشه شراب علانيه 
م ظاهربين او را ملامت ميكردند، از بازار گرفته، به خانة خود ميبرد، و مرد

بعد از آنكه تعمق نمودند، معلوم شد كه فاحشه را به خانة خود برده، 
محبوس ميكند كه مسلماني را به معصيت نيندازد، و شراب را هم در خلوت 

  .)521: 1370فاني زنوزي، (ميريزد تا مسلماني او را بيع كرده نياشامد 

  ت او به هندعصر حيات ميرفندرسكي و مهاجر) ج

صفي  و شاه) ق 996-1038(عباس اول  ابوالقاسم ميرفندرسكي در دوران سلطنت شاه
با وجود اين، نخست در دورة . بوده است آنهاميزيسته و مورد احترام ) ق1038-1052(

عباس از ايران بمقصد رايج آن زمان، يعني هندوستان، مهاجرت كرده و در كسوت  شاه
و البته آنجا هم نظر عنايت سلاطين گوركاني  آن ديار درآمد، اهانملازمان و خادمان پادش

زدة اصفهان و  دليل مهاجرت او را تنگناي فضاي مذهب) 306: 1316(براون . را جلب كرد
  .و علماي متعصبِ وقت دانسته است بينحوصلگي مير از دست فقهاي ظاهر تنگ

ق و 1037يك بار در سال جهان،  خان، وزير شاه ظاهراً با معرفي ميرزاجعفر آصف
منبع اين خبر ). 311/ 5: 1369صفا، (ق با آن پادشاه ديدار كرده است 1046ديگربار در 

رحل اقامت  ،بوده كه در نوبت اول به اتفاق مير) 575/ 1: 1389(احتمالاً اوحدي بلياني 
و گجرات ) عجم؟(اوحدي همچنين از سفرهاي مير بين عراق . به هندوستان كشيده است
او اساساً بيشتر عمر خود را در سفرهاي خارج از ايران و . و دكن سخن گفته است

در عين حال، منابع مختلف از ). 457: 1365شريف، (بخصوص در هندوستان گذراند 
؛ 25: 1343؛ صبا، 123: 1389افندي، (اند  رجعت چندبارة مير به ايران سخن گفته

صفي كه خود به استقبال مير  انروايي شاهجمله در عهد فرم، از)153: 1317نصرآبادي، 
الش فاش سرّ ح«بار در هر كجا كه  ، مير هر)326: 1385(گزارش هدايت ب .شتافته است

چنين وضعي يادآور منطق روايي در نوع ادبي . ده استكر كوچ، به شهري ديگر »گرديده
تدلال را چندان ست و ظاهراً نبايد اين اسا  نويسي در سنت ادبيات عربي و فارسي مقامه
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  . با وجود سير و سياحتهاي بسيار، گويا به سفر حج مشرف نشده است. جدي پنداشت

  شعر ميرفندرسكي و مشرب فلسفي و عرفاني او) د

يكي از مشهورترين اشعار او . شعر هم ميسروده است ،ميرفندرسكي شايد از سر تفنن
، به »يائيه«بيتي 41ـ قصيدة  )194: 1316براون، (و شايد بتوان گفت بهترينِ آنها   ـ

اقتفاي قصيدة استادانة حكيم ناصرخسرو قبادياني است كه تقريباً در تمامي تراجم و 
  :ها ابياتي چند از آن نقل شده و به اين شكل آغاز ميشود تذكره

  نغز و خوش و زيباستي ،چرخ با اين اختران
  صورت زيرين اگر با نردبان معرفت

  فهم ظاهري اين سخن را درنيابد هيچ
  

  ر بالاستيد آنچهصورتي در زير دارد   
  بررود بالا همان با اصل خود يكتاستي

  سيناستي و گر بوعلي ستياگر ابونصر
  

افلاطوني ـ اشراقي برداشت » مثلُ«از ابيات اول و دوم تمايل مشرب عرفاني مير به انديشة 
وجوه متنوع و متغير انديشة مير ميشود؛ هرچند مطالب اين قصيده را ميتوان صرفاً يك وجه از 

ابونصر فارابي و  ءاز بيت سوم معلوم ميشود كه انديشة او با آرا). 1388كلباسي اشتري، (شمرد 
در مجموع، . نداشته، چراكه آنها را در حد فهم ظاهر متوقف دانسته است سازگاري كامل سينا ابن

) ارسطويي ـ سينوي(لفيق حكمت مشاء ميرفندرسكي را در كنار شيخ بهائي و ميرداماد نمايندة ت
اند كه در  حتي گفته). 99: همان(اند  دانسته �
ی6 0
#نبا عرفان و ) افلاطوني]نو([و حكمت اشراق 

، )روحاني زرتشتي شيرازي مقيم هند(سفري به هند، تحت تأثير يكي از شاگردان آذر كيوان 
، تا آنجا كه )194: 1316براون، (است افكار و عقايد گبري و هندي يا بودايي در وي پيدا شده 

و (پرستي و ترك آزار جاندار  ، آفتابد";:�ن 9 اه7در ) 47/ 1: 1362(موبد كيخسرو اسفنديار 
هاي شاگردان كيوان به او دانسته  را از آموزه) بتبع آن، استنكاف از سفر حج برغم استطاعت مالي

و عقايد  ءدر تحليل نهايي، مجموع آرا). Cole, 2002: p. 23(است كه كاملاً دور از ذهن مينمايد 
مير در سير تحولش، برغم سه بيت فوق، بيشتر به جانب مشائيان ميل كرده ) نه عرفاني(فكري 

يعني آنچه را كه بايد يك نفر فيلسوف اشراقي معتقد باشد، منكر؛ و آنچه را «است تا اشراقيون؛ 
؛ 642ـ643: 1381حلبي، (» د بوده استكه بايد يك نفر حكيم مشائي معتقد باشد، معتق

  ).17: 1387ميرفندرسكي، 

  درگذشت ميرفندرسكي و ميراث و آثار او) هـ

اند وصيت كرد  صفي، در حدود هشتادسالگي درگذشت و گفته ميرفندرسكي در عصر شاه
: 1374مدرس، (كه تمام آثارش را براي كتابخانة سلطنتي همان شاه صفوي بميراث بگذارند 
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مرگ او را در  ،1�#�=ۀ #ذر در تذكرة) 157: 1337(البته آذر بيگدلي ). 38: 1351؛ قمي، 359/ 4
  .كه با توجه به سال مرگ مير نميتواند صحت داشته باشد دانستهطهماسب صفوي  زمان شاه

در جنب مزار ) 25: 1343صبا، (پولاد اصفهان / مقبرة او در اول قبرستان تخت فولاد
واقع است و بر روي سنگ مزارش ) 153: 1317نصرآبادي، (الدين  نالعارفين بابارك قطب

ر���ۀ يي از  با وجود اين، در نسخه. اند ق را سال وفاتش قيد كرده1050همان سال 

����	
درج » صد حيف از آفتاب اوج دانش«تاريخ  ، ماده)كتابخانة آستان قدس رضوي( 
؛ ميرفندرسكي، 16/ 1: 1369گلچين معاني، (دست ميدهد ب ق را1049شده كه سال 

  .هر روي، وفات وي در ميانة سدة يازدهم هجري بوده استب). 11: 1387
از ميان بازماندگان و نوادگان ميرابوالقاسم ميتوان به ميرابوطالب و سيدمحمد فندرسكي 

، هرچند به شهرت )314/ 5: 1369صفا، (اند  اشاره كرد كه هريك در راه مير طي طريق نموده
، )ق997ـ1083(از مشاهيرِ شاگردان مير ميتوان ميرزارفيعا . ر وي دست نيافتندو اعتبا

و محقق خوانساري ) ق1090-1017(، محقق سبزواري )ق1080. ف(ملارجبعلي تبريزي 
  ).16-14: 1387؛ ميرفندرسكي، 22ذيل طبقة  1357مطهري، (را نام برد ) ق1016-1098(

ـ يك   شد بدل يي مشهور به تكية مير تكيهكه بعدها به  در جايي حوالي مقبرة او ـ
 ،پردة نقاشيِ قديمي وجود دارد كه در طرف راست پرده صورت مير، و در طرف چپ آن

در فاصلة بين دو پيكره يك ). 360/ 4: 1374مدرس، (تصوير شيخ بهائي بچشم ميخورد 
لطان الس حسب الفرموده آقا جواهر خواجه حضرت ظل«: سطر به خط ريز نسخ درج شده

  .»عمل آقاسيدحسن

 

  اصفهان يرم يةدر تك) چپ( يبهائ يخو ش) راست( يرفندرسكيم ةنگار چهره ةپرد .1 يرتصو
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و روغن ديگري از چهرة ميرزا ابوالقاسم  موزة سعدآباد تابلوي رنگ  همچنين در كاخ
ي، وجود دارد كه در حاشية سمت هجري قمر 1256تاريخ   فندرسكي مربوط به دورة قاجاريه، به
بوضوح ). 2تصوير (» حسنِ كلك رجبعلي ز علمست«: راست آن اين عبارت مرقوم است

رفته است؛ چراكه پيداست كه رجبعلي براي خلق اين تصوير از همان پردة تكية مير الهام گ
نه در هر دو زمي زمينه و منظرة پس جمله قليان در دست مير، شير در ميانعناصر مشتركي از
  .نقاشي ديده ميشود

 

  )ق1256(فندرسكي، عمل رجبعلي، قاجاريه ميرنگارة ميرزاابوالقاسم  پيكره .2 يرتصو

كه به ( �
ح �:�ب 9?�"�رات: عبارتند ازميرفندرسكي آثار مهم ديگر  ،ر���ۀ 
	���� بجز
A/B ح
�، )نيز معروف است �& ����9 ��
به زبان عربي ] �9/�� ا��
�� و ا�:���C &�?�يا [ ا��

؛ ضمن آنكه )358/ 4: 1374مدرس، ( ا��C���� ��4و  ا�$�/ی� ��ریD، )641: 1381حلبي، (
  ).95: 1356تفضلي، (اند  كتابي در تفسير و ديوان اشعاري را نيز به او منسوب داشته

  رسالة صناعيهمختصري در مباني نظري 

����	
). 1387ميرفندرسكي، (ارسي، مختصر و معروف است ، به زبان فر���ۀ 
ميرفندرسكي در اين رساله موضوعات همة صنايع را با زباني روشن و فصيح آورده و در 

نخستين چاپ كتاب در بمبئي، بهمراه . ضمن آن، به تحقيق حقيقت علوم پرداخته است
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ري صورت گرفته، هجري قم 1267سال   به ا�$	�ی��G HیC، با عنوان اF5ق ��

!كتاب 
از ). 287/ 5: 1369صفا، (شمسي در ايران چاپ شده است  1317سال   و بار ديگر به

مشهورترين اثر  ر���ۀ 
	����معلوم است كه ) 153: 1317(توضيحات نصرآبادي 
تصانيف او آنچه در ميان علما متداول است رسالة فارسي «: ميرفندرسكي بوده است

اهميت اين . »درج است آن ايع و بدايع عقلي و نظري دراست كه صن 
	����مشهور به 
جمله انديشة سياسي و هاي موضوعي، از ها و حوزه ز گونهرساله در آنست كه شماري ا

  .)Rizvi, 2005(آميزد  بندي علوم را بهم مي اخلاقي، سيرالملوك، مابعدالطبيعه و طبقه

  يي به كيفيت نثر اثر اشارهـ 1

كه از قضا در داوري نثر فارسيِ دوران بعد از مغول ) 305: 1349(محمدتقي بهار 
شيوة علمي قديم و سبك را از كتبي دانسته كه ب �:�ب 
	��Iبسيار سختگير است، 

موجز و پخته نوشته شده، عبارتپردازي فارسي آن درست، و فعلهاي قديم در آن بجا 
باباافضل نزديك دانسته سبك ه يي ب او سبك نثر اين اثر را تا اندازه. استفاده شده است

ند؛ عبارات و تركيبات و اه، جملات كوتر���ۀ 
	����بطوركلي ميتوان گفت در . است
ساختهاي عربي زياد بكار رفته است؛ گاهي سبك نثر به كهنگي ميگرايد و نثر سادة قرون 

ايجاز و  ،اما مهمترين شاخصة متنِ مير. آورد ياد مينجم هجري قمري را بچهارم و پ
اهل فهم را لفظ موجز به حقيقت معني رساند «: ار آن است؛ چنانكه خود گفته استاختص

  ).160: 1387ميرفندرسكي، (» و اطناب از معني باز دارد

 يي از محتواي نظري اثر چكيدهـ 2

به باور شريف، ميرفندرسكي در اين اثر نه متوجه الهيات صرف و علوم نظري، كه متوجه 
يي سنتي كه ساخت اجتماعي آن از اصول مابعدالطبيعي  علم به جامعه«ي الاجتماع است، يعن علم

در «او دوازده صناعت يا فن و علم را با موضوعات يكايك آنها  .»مستقيماً تأثير ميپذيرفت
در اين رساله  وي، يعني شيوة )459: 1365شريف، (به بحث و بررسي گذاشته است » جامعه

مراتبي جامعه در اين تقسيمبندي ديده ميشود،  ساخت سلسله حتي. منتزع از جامعة انساني نيست
مؤلف در اين رساله سه بار از . مدنظر داشت �B?/ر!چنانكه افلاطون در آرمانشهرِ خود در كتاب 

  ).33-32: 1387ميرفندرسكي، (افلاطون و بيش از بيست بار از ارسطو نام برده است 
از آنها و صناعتشان با حقيقت است؛ مراتب آحاد جامعه، نسبت هريك  معيار سلسله
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بنابرين، . برترين مرتبه، مرتبة حقيقت و فروترين كس آنكه به انكار حقيقت برخاسته باشد
روش علمي و منش نظري ميرفندرسكي تا حدي در بستر سنتي ديرين اما مهجور در 

افلاطون  !�B?/ر فارابي، و بتبع آن، » مدينة فاضله«عالم انديشة اسلامي ميگنجد كه از 
)Sharma, 2018: pp. 476-477( خلدون امتداد دارد ابن» علمِ عمرانِ«، تا.  

گانة صناعات مذكور در رساله، شش قسم نخست متوجه كليات و شش  از اقسام دوازده
هر آن چيزي » صناعت«مراد ميرفندرسكي از لفظ . قسم دوم معطوف به جزئيات است

گرفته » پيشه«او صناعت را معادل . ظاهر ميشود است كه از قواي عاقله و عاملة آدمي
توانايي فاعل است كه با  :و دربارة لفظ فارسي پيشه ميگويد) 77: 1387ميرفندرسكي، (

هم، بنا به ] موضوع[تأثير پايدار ميگذارد، و آن چيز ] موضوع[انديشة درست در چيزي 
اگر بگوييم دقت و ). 78: نهما(غرض و غايت نهفته در ذات، آن تأثير را در خود ميپذيرد 

ست، سخني ا  وسواس ميرفندرسكي در تعريف الفاظ يادآور فيلسوفان تحليلي امروزي
روشني تعريف را نيز ب تك الفاظ مندرج در او پيش از تعريف پيشه، تك. ايم گزاف نگفته

  ).قوت، فاعل، منفعل، امعان، موضوع، فكر صحيح، غرض(توضيح ميدهد 
كمال دوگونه است  :ميپردازد و ميگويد» منفعت«يا » ودمنديس«مير سپس به مبحث 

كمال در خلقت عطية الهي و . يكي در خلقت، ديگري در حركت و شوق ؛)81: همان(
 ربناَ« ؛اما كمال در حركت و شوق بسته به خود مخلوق و كوششي است ،جوششي است

  ).50 /طه( »هدي ثمُ خَلقَْه ء شيَ كلَُ  أعَطي الذَي
راهنماي گياهان در طي طريق . طبيعت، حس و عقل: كمال دوم از سه راه ببار مينشيند

بجز طبيعت از حس نيز بهره ميگيرند و ) حيوانات غيرناطقه(كمال فقط طبيعت است؛ جانوران 
: 1387ميرفندرسكي، (، افزون بر طبيعت و حس، از قوة عقل برخوردار است )حيوان ناطق(انسان 

ني، برخلاف طبيعت و حس، از كل به جزء ميرود؛ به اين معنا كه نخست در پي عقل انسا). 82
، و در نهايت در پي منفعت )نظام نوع(است، بعد امور انساني ) نظام كل(ساماندهي كل جهان 

تك اشخاص و وجود  البته وجود كل در گروِ تك). 83: همان(است ) نظام شخص(شخصي 
  ).84: همان(ند دار يي تنگاتنگ سه رابطهشخص بسته به وجود نوع است و اين 

شيوة كاركرد عقل انساني ه با اندكي دقت ميتوان دريافت كه نگاه ميرفندرسكي ب
سان مواقع عملاً ب كه عقل انسان در اكثر، چراگيرانه است بينانه يا سخت نگاهي خوش

دازد گياهان و جانوران از طبيعت و حس دستور ميگيرد و نخست به منفعت شخصي ميپر
در . و آنگاه ممكن است از محدودة شخصي فراتر رود و به ساماندهي نوع و كل بينديشد
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  .ست چيز ديگري» عقل«هر حال، تعريف ميرفندرسكي از 
هاي كليدي مير يعني صناعت، پيشه، كمال، كل، نوع و شخص را  حال كه واژه

يي  تواناييهاي ويژه شناختيم، ميتوانيم مقصود او را درك كنيم كه ميگويد هركس داراي
ها و  البته كمال اين پيشه. بايد پيشة خاصي داشته باشد ياست؛ يا بعبارتي، هر شخص

ها يا  گرچه در باديِ نظر تعداد پيشه. ندبعضي فراتر و برخي فروتر ،هدفشان متفاوت است
اند  ها از قوه به فعل درآمده صناعات نامتناهي است، اما عملاً فقط شمار محدودي از پيشه

ضمناً تمامي صناعات را نميتوان به حركت و شوق آموخت، بلكه  ؛)192-191: همان(
  .هايي چون پيامبري و پيشوايي آبشخور الهي دارند پيشه

هريك از اشخاص . نظام نوع انساني در انديشة مير همچون كالبدي زنده و منسجم است
ريك بفراخور كمال و جايگاه خود، اند و بنابرين، ه بمنزلة عضوي از اعضاي اين كالبد زنده

اگر در اين بين عضوي به كسادي يا تباهي ميل كند، علاوه بر فساد . يي خاص دارند پيشه
در اينجاست كه اعضاي . آورد نيز ببار مي) يعني در كار ديگر اعضا(شخصي، خللي در نظام نوع 

)  در مورد ملحدانمثلاً(ديگر در برابر كجروي شخص واكنش نشان ميدهند، واكنش تنبيهي 
؛ مگر آن شخص ذاتاً عاجز باشد، يعني اساساً قوه يا )مثلاً در مورد فاسقان(يا واكنش اصلاحي 

، به )مجازات(بجز پادافره ). همچون ابلهان(توانايي خاصي براي تكامل و تعالي در او نباشد 
ـ ترغيب  تشبيه ميكند كه مير به موهاي زائد آسايان را ـ پاداش هم نياز است تا تنبلان و تن

  ).87ـ89: همان(كند از بيعملي به فعاليت درآيند 
). 90: همان(در نهايت، همة اين تدابير يك هدف مهم دارد و آن بقاي نظام نوع است 

است، و لازمة بقاي نوع ] بشر[باور مير در گروِ بقاي نوع  بقاي كل در نگاه انسانمدار و جامعه
ست ا  بديهي. يي مهم و مفيد بكوشند تك اشخاص بر مبناي قواي خود در پيشه ست كه تكآن

ها يا صناعات ارزش يكسان ندارند، بلكه رتبة آنها بسته به ميزان تأثير مثبت  كه تمام پيشه
ها ضروريند و خير ذاتي يا  بعضي پيشه. ست كه در نظام كل ميگذارند يي ا يا منفي) منفعت(

  ).93: همان(ها غيرضروري يا حتي مضرند  د؛ در مقابل، برخي ديگر از پيشهعرضَي دارن
نه صلاح و نه / فساد/ صلاح(و غرضِ فاعل ) جزئي/ كلي(ها بر اساس موضوع  پيشه

بنا به اصل ضرب در آناليز تركيبي، با دو موضوع و سه ). 97: همان(بندي ميشوند  طبقه) فساد
از اين شش طبقه، براي مثال، . آيد ها بدست مي ي پيشههدف متفاوت، مجموعاً شش طبقه برا

؛ )95: همان(در پيغمبري و امامي و مجتهدي و فيلسوفي، موضوع كلي و هدف صلاح است 
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بايد توجه داشت كه . اما در صنايع عملي مثل طبيبي، موضوع جزئي و هدف صلاح است
باشد، يا آنكه در صلاح و فساد هر يك از صناعتها ممكن است فقط متوجه خود شخص 

همچنين ممكن است . ديگران هم اثر كند، فارغ از اينكه غرض در كارِ فاعل باشد يا نباشد
  ).101ـ 103: همان(حاصل بعضي صناعات گاه صلاح و گاه فساد باشد 

اعتبار دائمي يا  از آنجا كه موجودات بر دو قسمِ دائمي و غيردائميند، صناعات هم به
اگر موضوع صناعتي دائمي باشد، اين دوام يا بسته به . شان، دو قسمندغيردائمي بودن موضوع

ست يا نه؛ و اگر دوام بسته به شخص باشد، يا در فعل او توهم تقسيمپذيري يا تقدم  شخص ا
ست كه در  يي كه دوامش بسته به شخص ا  موضوع دائمي. و تأخر زماني وجود دارد يا ندارد

خداوند شريكي ندارد و واحد . ا جزئاً راه ندارد، خداوند استفعل او توهم تقسيمپذيري كلاً ي
چون ذات خداوند بسيط . است  ست كه توهم تقسيمپذيريِ ذات دربارة او بكلي منتفي حقيقي ا

باقي مثالها همچون عقل و فلك و عنصر، برغم . است، فعل صادره از او نيز چنين است
قسم دائمي بسيط اگر . و عناصر بسيارنددوامشان، شريك دارند، چنانكه عقول و افلاك 

موضوع صناعتي باشد، آن صناعت وجه عملي ندارد بلكه منحصر در علم است؛ چنانكه 
خلاف، اقسام رب. است  صناعتي منحصراً علمي) خداشناسي= تئولوژي (صناعت الهيات 

  ).194-193: همان(غيردائمي ميتوانند موضوع علم و عمل قرار گيرند 
متأثر از مكتب  ،وسوم پيوستة موجودات دائمي كه مير در باب بيست مدر مراتب به

جسم مطلق  ،طبيعت ،نفس ،مشائي بحث ميكند، پس از خداوند، از اشرف به اخس، عقل
، )جمادات(در مراتب موجودات غيردائمي، معدن ). 198ـ199: همان(و هيولا قرار ميگيرند 

آيند  بدنبال هم مي ،وان ناطق يعني انسانخره حي، حيوان غيرناطق و بالأ)گياهان(ت نبا
صورِ « ،صورتهاي ناقص كه قريب و مناسب صورت انساني ميشوند). 205: همان(

  ). 207: همان(هستند كه موضوع و هيولاي صناعات قرار ميگيرند » صناعي
شش (بندي مير مجموعاً دوازده است  در عين حال گفتيم كه اقسام صناعات در طبقه

آيد كه موضوع ممكن است كل يا جزء باشد؛  دوازده قسم از آنجا مي). زده قسمطبقه و دوا
غرض ممكن است فقط علم، فقط عمل، يا علم و عمل با هم باشد؛ و نيز غرض ممكن 

  ).105: همان) (2×3×2: بنا به همان اصل ضرب(است تابع صلاح يا فساد باشد 
صناعات نظري از ديدگاه يكي از . بنابرين همة صناعات لزوماً عملي نيستند

بحث از علمهاي خاص، . ست كه موضوع تحقيق حاضر است ا ميرفندرسكي، دانش موسيقي
گانة  ، در قسم نهم از اقسام دوازده)Namazi, 2003: p.149(كه بباور مير فاقد جنبة عمليند 
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موضوع جزء، و بحث و غرض متعلق به علمِ تنها، و صلاح تابع «: صناعات مندرج است
  ).106: 1387ميرفندرسكي، (» ضغر

  رسالة صناعيهبحث موسيقي در 

هايي كه موضوع خاص  ميرفندرسكي نخست در باب پانزدهم رساله اشاره ميكند كه پيشه
عمل و امور متعلق به ] اشتغال داشتن به[امور غيرمتعلق به مزاولت «: اند دارند، دو دسته

هاي  دربارة پيشه )171ـ 175: همان(سپس در باب هفدهم . )166: همان(» مزاولت عمل
وران مشغول به آنها، بسيار  ها و پيشه تعداد اينگونه پيشه: غيرمتعلق به مزاولت عمل مينويسد

هاي غيرعملي همچون حسي خاص براي عضوي خاص از بدن  هر كدام از اين پيشه. است
ها  از اين پيشهوري كه به يكي  پيشه. هستند كه آن عضو همان موضوع پيشه يا صناعت است

  .آورد اشتغال دارد همچون قوتي خاص است كه آن حس خاص را پديد مي

  جدايي علم و عمل موسيقي

جزء علمي موسيقي است كه در آن بحث كنند از نسبت «مثالي كه مير مطرح ميكند 
و ] فاصلة پانزدهم يا اكتاو دوم[الكل مرتين  و ذي] هنگامِ درست يا فاصلة اكتاو[كل 
، و آنچه از ]رم درست يا دانگفاصلة چها[الأربع  و ذي] فاصلة پنجم درست[س الخم ذي
  .)171: همان( »ها مركب شود و آنچه از نقصانِ كم از بيش بيرون آيداين

ست كه مير صراحتاً جزء علمي موسيقي را از جزء فقرة فوق اين درنكتة در خور تأمل 
پيش از اين دوره كه اشتغال به  ست كه تاا  اين در حالي. كرده است جداعملي آن 

كه بر جزء علمي واقف  دان ـ، غالباً موسيقيموسيقي در مظان حرمت مذهبي واقع نشده بود
يي سخن گفته  اما مير بگونه. ـ نوازنده هم بوده و در كار عملي دست داشته است است

سيقي ارزد؛ يا ميتوان به عمل مو است كه گويي علمِ موسيقي بدون عمل به چيزي مي
كه در سير تحول » جدايي علم و عمل«. اشتغال ورزيد، بدون آنكه از علم آن آگاه بود

انديشه و فرهنگ ايراني، بويژه پس از بقدرت رسيدن غلامان ترك و يورش مغولان به 
  .ايران، سابقة درازآهنگي داشته، اينك دامنگير موسيقي شده است

ود مركب از يك فاصلة چهارم و يك در ادامه، مير نقل ميكند كه فاصلة هنگام خ
همچنين اگر يك فاصلة چهارم يا دانگ از فاصلة پنجم كم شود، . فاصلة پنجم است

اينها مثالهاي مير است براي آنكه توضيح دهد كه در اين . آيد فاصلة طنيني بدست مي
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  : در عين حال مينويسد. بحث نظري موكول به مزاولت عمل نيست ،قسم از صناعات

و معاد آن است كه جزء علمي از هر صناعتي بمنزلة جان است جزء عملي مبدأ 
و ناچاري نيست كه هر كس . و جزء عملي بمنزلة جسم است جزء علمي را. را

در جزء علمي ماهر باشد در صناعتي، در جزء عملي در آن صناعت ماهر باشد، يا 
اي صناعت بلي، هر دو در بق. چون در عمل ماهر باشد، در علم ماهر باشد

جزء عملي، جزء علمي  جزء علمي صناعت مختل باشد و بي ضرورند كه بي
عامل عمل  معطل باشد كه يكي بمنزلة آمر است و يكي بمنزلة عامل، كه بي

  ).172: همان(آمر تنفيذ نيابد؛ اما تواند بود  ميسر نشود و بي

اري يا ثنويت در انگ نسبتي كه مير ميان علم و عمل موسيقي ميبيند يادآور دوگانه
از جنس جسم و جان، يا بدن و روح، كه در نهايت  هدوگان يتقابلهاي: ست ا انديشة دكارتي

هرچند ميركوشيده اين نسبت را . ور را از توضيح دقيق چگونگي نسبت بازميدارد انديشه
) نوازنده(عامل  در خاتمة فقرة فوق گرفتار شده و گفته است كه بي امانزديك نشان دهد؛ 

اين . »اما تواند بود«تأثير ندارد؛ ) پرداز نظريه(عمل موسيقي ممكن نيست و بدون آمر 
فرض كرد كه  ميتوان يي را در عالم واقع ست كه بگوييم انسان زندهه ايندرست شبيه ب

  !بدون جان زنده است، يا بدون جسم هنوز انسان است
ناعت كسي را به جزء علميِ ص«توضيح بعدي ميرفندرسكي البته صحيح است كه 

مثال بسيار معروف در اين زمينه . )همانجا( »كمال حاصل شود و در جزء عملي قاصر باشد
. سيناست كه بارها در رسالات مختلف موسيقي تكرار شده همان افسانة مربوط به ابن

تحقيق اين فن كسي را ميسر است كه ... «: مينويسد ا*���ن ��9
=عبدالقادر مراغي در 
و اين سخن در اين زمان مشهور است كه شيخ  »العلم و العمل مع الذوق  بين« شدجامع با
كو مرد؟ و اين سخن را از ! االله گفته است كه اينك علمِ موسيقي ر���] سينا[ابوعلي 

  .)66: 1356مراغي، ( »روي كمال و انصاف فرموده است
و در عين حال،  پرداز بزرگ موسيقي در مكتب منتظميه مراغي كه خود آخرين نظريه

موسيقيدان آغاز دوران زوال انديشه بود، برخلاف ميرفندرسكي نيك ميدانست كه جمع علم، 
مير گرچه احتمال داده كه شخصي در علمِ . ستا عمل و حتي ذوق در پيشة موسيقي، الزامي

را كامل باشد اما آهنگساز يا نوازندة خوبي نباشد، همچنان جمع علم و عمل ] تئوري[موسيقي 
 �:�ب "
ه�ناو به ارسطو متوسل ميشود كه در . لازمة ذاتي پيشة موسيقي ندانسته است

كه چگونه به يك چيز جهل و علم حاصل شود، مثال صاحب  در آنجا«] #���/���K! دوم[
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موسيقي نظري آورده كه به عقل داند كه فلان نغمه فلان نغمه را موافق است و به حس 
در واقع، چنين ). 173: 1387ميرفندرسكي، (» به عمل آوردن چون بشنود نداند و نتواند

) ريتم(است كه ممكن است در بادي نظر در فن ايقاع   شخصي فاقد هوش و ذوق موسيقايي
  .خبره باشد، اما نتواند ادوار ايقاعي يك تصنيف را با گوش عملاً تشخيص دهد


 �:�بمير بجز ارسطو، به مطاوي �L�رابي هم ارجاع ميدهد كه ابونصر فا ا��/���� ا�
فارابي از بطلميوس سخن . همين نظر را در مورد رابطة علم و عمل موسيقي ابراز كرده است

گويد كه بسياري از ] Harmonicaمنظور كتاب [كه به كتابي كه در موسيقي نوشته «ميگويد 
اضر كنم، نغمات ملايم احساس نكنم و امتحانِ علم را با عملِ موسيقاري حاذق در عملْ ح

در اينجا عالم موسيقي به عامل موسيقي متوسل ميشود تا ). همانجا(» تا مرا بدان اخبار كند
اقتباس شده و  )65: 1393(اين مطلب از فارابي . ضعف ادراك موسيقاييش را جبران كند

در . نشان ميدهد كه ميرفندرسكي مطالعة دقيقي بر روي اثر سترگ فارابي داشته است
يتوان نتيجه گرفت كه پديدار موسيقايي بدون معاونت علم و عمل هرگز در عين حال، م

  .آن بطور انتزاعي جز لفاظي نيست ءعالم واقع روي نميدهد و سخن گفتن از اجزا
اني و از پيروان و مثال ديگر فارابي كه مير هم نقل كرده است ثامسطيوس، فيلسوف يون

مرا از تعاليم حاصل است كه نغمة مفروضه دانم به علوم كه : كه گفت«ست شارحان ارسطو
» موافق است نغمة وسطي را، و احساس به اتفاق اين دو نكنم كه در عملِ آن مهارت ندارم

ها در  يي است برابر بمترين نغمه نغمه» مفروض«توضيح اينكه ). 173: 1387ميرفندرسكي، (
را به ) دو اكتاو(جماعت تام يي است كه  نغمه» وسطي«، و )يعني مجموع دو اكتاو(جماعت تام 

مير ضمن نقل قول از ثامسطيوس، توضيح ميدهد ]. تنصيف[دو نصف مساوي تقسيم ميكند 
سينا با اعتماد و اتكا به  كه بزرگي اين شخص در بين پيروان ارسطو چنان است كه ابن

ح داده، چنانكه فارابي نغمات مفروض و وسطي را شر. شرحهاي او، آثار ارسطو را دريافته است
 .مير هم در ادامه شرح اين اصطلاحات را بنقل از فارابي آورده است

  آفت استدلال با استفاده از خرافات

  : علمي ميلغزد و مينويسد كمي به وادي خرافات شبه ،مؤلف رساله در ادامة بحث

ببايد دانست كه نادر باشد كه در صناعتي قوت علم و عمل شخصي را به 
ال قوت علم به حرارت و لطافت صورت بندد، و كمال جمع شود كه كم

كمال قوت عمل به برودت حاصل شود كه كمال عمل را صبر، ضرور است 
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و اينجا اين حرارت و . و صبر از سكون خيزد و سكون به برودت باشد
برودت كه گوييم نسبت به آن عمل و موضوع است كه آن برودت كه قوت 

از آن حرارت كه قوت علم بيطاري عمل موسيقي را بايد بسيار احر است 
كمال در يك موضوع  را بايد و از اين جهت كه آن دو قوت به] دامپزشكي[

ـ جدا كرد ميانة  تعالي شأنه    جمع نتواند شد، آن سبب را كه گفتيم ايزد ـ
و اين هر دو را با هم به اعضا فرستاد كه در . اعصابِ حس و اعصاب حركتها

و به يكي قوت حرارت و لطافت زياد . نباشدديگري  هيچ عضوي يكي بي
داد، تا فرمايد و داند و ديگري را قوت به برودت و غلظت زيادت داد، تا 

  .)174: همان( فرمان پذيرد و از عمل ستوه نشود

اگر مدعاي معقول مير را بپذيريم كه كمال همزمان در علم و عمل ناممكن است، 
هاي قرآني و انديشة عقلاني  ي اسلامي، آموزهاستدلال او را اما بدور از حكمت حقيق

سرمايي / و طبع گرمايي» اخلاط اربعه«چراكه مير در برهان خود به ايدة  ،يابيم مي
  .متوسل شده كه بيشتر خاستگاه يوناني دارد تا آبشخور الهي و اسلامي

  و تحذير از عمل بيهوده» عيون علوم«تشويق به 

وسيقي نيست، بلكه قصد دارد به بيان اين نكته آخرين بند از اين باب منحصر به م
مثالهاي ديگر مير، بجز موسيقي، شامل جزء . هاي غيرعملي متعددند بپردازد كه پيشه

  .نظري از طب و نجوم و فقه است
كه قوت شوقِ « ستش را موسيقي نظري قرار داده ايناما دليلي كه مؤلف مثال اصلي

كه چون علوم بسيار است و زندگاني كم، آنچه از عمر علوم متعلمان را زيادت شود و دانند 
از همين جمله . )175: همان( »صرف در عيون علوم كنند و از هرزه و مزخرف بپرهيزند

طالبان مشتاق  به كه نويسنده با توجه به تعدد علوم و كوتاهي عمر آدمي، فهميدميتوان 
كار بيهوده و ه ببيان ديگر، بعلوم توصيه كرده كه عمر خود را صرف علوم مهمتر كنند و 

  .نپردازند) كه ممكن است نوازندگي باشد(مزخرف 
گانة صناعات اختصاص دارد،  كه به قسم دهم از اقسام دوازده نيزدر خلال باب بعدي 

مير ميگويد در زمانة او اگر كسي حتي . يي گذرا به موضوع موسيقي ديده ميشود اشاره
از همينجا ). 178: 1387ميرفندرسكي، (را منع ميكنند موسيقي نظري بحث كند، او  دربارة

معلوم ميشود كه چرا برخي از علما و فقها با وجود اطلاع از علم موسيقي، علم را به عمل 
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. حتي ممكن بود علم خود را كتمان كنند تا مورد مذمت واقع نشوند اند و آورده درنمي
�:��6  كتاب در )1366(قزويني  عبدالنبي هاي بر اساس گفته) 114ـ115 :1389(ميثمي 

M9ا� M9قمري، يعني دورة حيات  هجري يازدهم قرن در علما از برخي نتيجه گرفته كه ا
  .اند آموزش ميداده) فارغ از عمل(علم موسيقي را  ميرفندرسكي،

آبادي، از علما و فقهاي بزرگ زمان كه  قزويني ميگويد حاج اسماعيل اصفهاني خاتون
أشكل العلوم و أصعب «اند، در علم موسيقي كه  ار مدح و ثنا ميگفتهمشايخ او را بسي

سينا را در مسجد جامع  ابن ا���1ءاست خبره بوده و بخش موسيقي كتاب » الفنون
 هنگام ميثمي ماجرايي را نقل كرده كه روزي  ).65: همان(سلطاني درس ميداده است 

 به سكوتي كوتاه از پس .سيدمير بگوش تار سه صداي تدريس حاج اسماعيل اصفهاني،
  !كند محكمتر را سوم كوك كمي كه بگو نوازنده به برو گفت شاگردانش از يكي

از اين ماجرا پيداست كه يك عالم ديني چنان تسلطي بر موسيقي داشته كه حتي در 
اين بدان معناست . تار را تشخيص و تذكر داده است حين تدريس، ناكوكي يك سيم سه

تنها علم موسيقي را ميدانسته و تدريس ميكرده، كه گوش دقيق  كه اين شخص نه
  .عمل موسيقي هم بپردازده موسيقايي داشته و اگر شرايط زمانه مهيا ميبود ميتوانست ب

  گانه در نسبت علم و عمل موسيقي حالات سه

ـ 182: 1387ميرفندرسكي، (يكي از دشوارترين مباحث موسيقايي كتاب در باب نوزدهم 
  :رح شده است، جايي كه نويسنده سه حالت متفاوت را بهمراه مثال بيان ميكندمط) 181

ست كه گاهي به پشتوانة توانايي عملي، علمي ميخواهيم كه به انجام اين حالت اول
كنند و بعد آغاز مي) باز دست(عملي منجر شود؛ مثلاً در نوازندگي ساز عود از نغمة مطلق 

حال . از بم به زير را ميگيرند و آهنگي حاصل ميشودهاي مختلف  ترتيب پردهانگشتان ب
در اين مورد عامل با . آيد ها تغيير كند، آهنگ متفاوتي بدست مي اگر ترتيب گرفت پرده

.موفق به خلق آهنگهاي گوناگون ميشود ،علم به موضوع و برخورداري از توانايي عملي  
كه موضوع علمي را در  يي هستيم وقتي است كه نيازمند توانايي عملي حالت دوم
يي عملي كنيم؛ مثلاً آهنگسازي را در نظر بگيريد كه براي عملي ساختن  صناعت يا پيشه
يي نياز دارد تا  ناتوان است و توانايي عملي) از قبيل فرمهاي صوت و عمل(آهنگهاي خود 

  .را در شنوندگان ايجاد كند) موضوع مطلوب(بتواند طرب و لذت 
) فارغ از علم(وقتي است كه بدنبال توانايي عملي مطلوب  محالت سوو بالأخره، 
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يي ادا  يي كه آهنگها را بگونه هستيم تا صناعت را انجام دهيم؛ مثلاً نوازنده يا خواننده
اين بخش از سخنان ميرفندرسكي . حاصل ميشود) طرب و لذت(ميكند كه حالت مطلوب 

سادگي ي مزيد بر علت شده كه بف نسخ خطيي مبهم و پيچيده است و اختلا تا اندازه
  .نتوان مقصود مؤلف را از بيان اين حالات دريافت

  عدم تناهي علم موسيقي

اندر آن «وهفتم است با عنوان  آخرين اشارة مير به مباحث موسيقي ضمن باب بيست
درست باشيد،  چون در نسبت و تأليف نسبت«مير مينويسد . »كه علوم را نهايت نيست

يعني اگر ). 223: همان( »در علم موسيقي افتد] نهايت بودن علومني بيهمين سخن، يع[
نسبت ميان نغمات كه همان ابعاد يا فواصل است درست دانسته شود، و آهنگسازي بر اساس اين 
فواصل صورت پذيرد، علم موسيقي نهايت نخواهد داشت، هرچند ممكن است اين عدمِ تناهي در 

 .دطاقت اصحاب صناعت موسيقي نگنج

  گيري نتيجه جمعبندي و

ابوالقاسم ميرفندرسكي از معدود حكيمان و فيلسوفان ايران در دوران غلبة مذهب 
. است پرداختهموسيقي  از بحثبه شيعة اماميه است كه همچون فلاسفة متقدم مسلمان، 

آموزشي ندارد، بلكه هدف مير جنبة  ر���ۀ 
	����البته مباحث موسيقايي ميرفندرسكي در 
ت كه از مثال موسيقي نظري براي توضيح منظور خود از تقسيم صناعات به شش سآن

  .استفاده كند) مشخصاً قسم نهم(طبقه و دوازده قسم 
ست كه او خط فارق كلام مير مستفاد ميشود يكي اين از نتايجي كه از مطاوي و فحواي

نظري را صناعتي  پررنگي ميان علم و عمل موسيقي متصور بوده است، بدين معنا كه موسيقي
بدون (خاص دانسته كه موضوع آن جزئي، هدف آن صلاح، و حوزة عملكرد آن علمِ محض 

استدلالي كه مير در توجيه عدم تعادل قواي علمي و عملي شخص در . است) مزاولت عمل
هاي خرافي نزديكتر است تا  وبوي يوناني دارد و به انگاره صناعت موسيقي بيان كرده رنگ

همچنين از سخنان مير پيداست كه اشتغال به عمل موسيقي براي . حكمي و قرآني هاي آموزه
از . و مزخرف بوده است) لهو(علماي ديني زمان و نيز طلاب علوم، مذموم و مصداق بيهودگي 

همينروست كه برخي علماي بزرگ دين با وجود علم به موسيقي نظري و برغم برخورداري از 
در نهايت . حذر ميداشتنداز اشتغال به عمل موسيقي بران را گوش و هوش موسيقايي، طالب
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است، اما ممكن است اين عدم تناهي در حد طاقت   اينكه، علم موسيقي در حوزة نظر نامتناهي
  .اصحاب موسيقي عملي يا مطربان نگنجد
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